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  و گذر از طبيعت به آزادي در فلسفه كانت نقد قوة حكم
 *رضا ماحوزي
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   چكيده
كانت در فلسفة نقادي، ساحت طبيعت را از ساحت آزادي تفكيك كـرده  

حـال وي در   با ايـن . ترتيب، جدال دترمينيسم و اختيار را پايان داد و بدين
جدايي ايـن دو سـاحت را نقصـي در نظـام عقـل محـض        نقد قوة حكم

تشخيص داده و تلاش كرده است به كمك قوة حكم تأملي ايـن شـكاف   
) هـا  نـومن (نفسه وي در اثر اخير، با رويكردي ايجابي، اشياء في. را پر كند

مثابة فرولاية فوق محسوس طبيعـت مـورد بررسـي قـرار داده و بـا       را به
ق      ) نيكيارگـا (مند عرضة تصويري نظام از ايـن سـاحت، كـه همانـا متعلَّـ

پـذير سـاخته    زيبايي طبيعي نيز هست، وحدت طبيعت و آزادي را امكان
اين نوشتار درصدد است پس از معرفي معناي طبيعت و آزادي در . است

  .انديشة كانت، چگونگي اين گذر را تبيين كند
  

  .طبيعي طبيعت، آزادي، گذر، زيبايي: ها كليد واژه
  

  مقدمه
اولـي در  . كانت فاهمه را قوة مفاهيم طبيعي و عقل را قوة مفهوم اختيـار دانسـته اسـت   

  گذارحيطه آزادي است؛  كند و دومي قانون گذاري مي حيطة طبيعت پديداري قانون
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. گيـرد و نظـري اسـت    كمـك فهـم صـورت مـي     وسـيله مفـاهيم طبيعـي بـه     گذاري بـه  قانون
   1.گيرد و صرفاً عملي است كمك عقل صورت مي وسيله مفهوم اختيار به گذاري به قانون

  
ويژه اصل عليت، تصويري  و اصول پيشيني خود به) مقولات(ها فاهمه برمبناي مفهوم

عقل نيز برمبناي اصل پيشيني خود، . كند ضروري و متعين از طبيعت پديداري عرضه مي
هـاي   بنابه فعاليتترتيب فاهمه و عقل  بدين. دارد ها و تكاليفي ضروري عرضه مي دستور

  .اند خود اختصاص داده هاي متفاوتي را به متفاوت خود، عرصه
تفكيك فوق، شكافي بزرگ ميان قواي فاهمه و عقل و همچنين   عقيده كانت، بنابه به

ميان ساحات معرفتي و عملي در نظام عقل محض وجود دارد كه لازم است پـر شـود،   
 2محسوس محسوس مفهوم طبيعت و قلمرو فوقِزيرا اولاً اگر چنين شكافي ميان قلمرو 

مفهوم اختيار وجود داشته باشد، باز هم عقل عملي بايد فرامين وضع  شده خـود را در  
  .3طبيعت متحقق كند
لحاظ كه عيني از اعيان طبيعت است، تحت عليت طبيعت قرار دارد  ثانياً، انسان بدين

كانـت  . كنـد  عليت عقل عمل مـي و بدان جهت كه داراي عقل و ارادة آزاد است، تحت 
حضور دو عليـت فـوق در انسـان را ناشـي از تعلـق انسـان بـه دو عـالم محسـوس و          

دانسته و انسان را شهروند دو جهان معرفي كـرده اسـت، زيـرا آدمـي هـم      ) فهم(معقول
است ) نفس(ها است و هم داراي عقل داراي تن و اقتضائات خاص و بنابراين عليت آن

چـه   اگر 4نفسه، علت وضع رفتارها و تكاليف كلي و ضروري است يكه همچون امري ف
كننـد ولـي حصـول     گـذاري مـي   قانون  هر كدام از دو عليت فوق، در ساحت ويژة خود

مـدد تسـلط عليـت اراده بـر عليـت       سعادت كه خواست ارادة آزاد عقل است، تنهـا بـه  

                                                            
  66: 1381كانت .  1

2 . super sensible 
  68: همان.  3
  116-17: 1369كانت  .  4
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  .5آيد ها و تمايلات طبيعي بدن انسان حاصل مي انگيزش
رو كه اجزاء فلسفه را بدون ارتبـاط بـا هـم     ، فرض شكاف بين قواي ذهن، از آنثالثاً

 7گذر"بنابه مسائل فوق، كانت . 6شود گيرد، مانع از تحقق دانش متافيزيك مي در نظر مي
. اسـت  را در آثار متعدد خود طرح كرده اي مهم دانسته وآن را مسئله "از طبيعت به آزادي

ئله و چگونگي تبيين آن را در نظر كانت ببينيم، لازم است قبل از اينكه ضرورت اين مس
  .نخست نظري اجمالي به معناي طبيعت و آزادي در آثار كانت داشته باشيم

  
  طبيعت و آزادي
  كانت طبيعت را 

  8وجود اعيان از حيث تعين آن وجود برحسب قوانين كلي
  
اعيـان، بلكـه   ) نومنـال (نفسـه  وي اين وجـود را نـه وجـود فـي    . تعريف كرده است 

ها دانسته است كه تحت قوانين ضروري فاهمه متعين شده و در ارتبـاطي   پديدارهاي آن
كانت مجموعة چنـين اعيـاني   . قرار دارد) اعيان(ضروري با ديگر پديدارهاي متعين شده

  را طبيعت ناميده است؛ 
نظـر   هـا قطـع   آن  كه از خصوصـيات (ينجا به اعيان، چنانكه واقعاً هستند، نيست توجه ما در ا

هـاي يـك تجربـه ممكـن معطـوف اسـت و        عنوان متعلـق  بلكه منحصراً به اعيان به) كنيم مي
   9.دهيم نام مي طبيعتمخصوصاً به مجموعه همين اشياء است كه ما اينجا 

  
ها و اصـول   ، مكانيسم تعين پديدارهاي اعيان تحت مفهومعقل محضنقد كانت در 

                                                            
 119: همان.  5

  57: 1381كانت .  6
7 . transfer (Übergang) 

 14: 1370كانت .  8

  17: همان.  9
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پيشــيني ذهــن را ذكــر كــرده و نتيجــة همكــاري ســه قــوة حــس، خيــال و فاهمــه را  
وسـيلة تجربـه ارزيـابي     تجربي دانسته است كه واقعيت اين طبيعت بـه ) فيزيك(طبيعت

اعيـان،  هاي طبيعـي و رابطـة ضـروري     فعاليت قواي شناختي در تبيين عليت. 10شود مي
  .پردازد هاي كانت است كه عقل نظري بدان مي گانه يكي از سه

هـا تحـت اصـول مـذكور،      فاهمه با اعمال اصول خـود بـر پديـدارها و وحـدت آن    
درمـورد انسـان نيـز فاهمـه،     . دارد تصويري مكـانيكي و متعـين از طبيعـت عرضـه مـي     

طبيعـي بسـياري از   را، علـت  ) جسـم (ها و تمـايلات طبيعـي برخاسـته از تـن     انگيزش
هـا را   كند و برمبنـاي اصـول پيشـيني خـود، آن     عملكردها و رفتارهاي بشري معرفي مي

گونـه   عليتي كه فاهمه به اين. دهد همچون قوانين ضروري طبيعت، مورد مطالعه قرار مي
دهد، عليتي متعين و مربوط به ساحت پديـداري اسـت كـه متعلـق      ها نسبت مي محرك

  .11گيرد ميشناخت تجربي قرار 
اراده دانسـته   12ازسوي ديگر، كانت مفهوم آزادي را كليد تبيين استقلال و خودآييني

وي عليت اراده را عليتي متفاوت از عليت طبيعت تجربي معرفـي كـرده و آزادي   . است
  هاي اخلاقي ضروري دانسته است؛  را بنياد عليت اراده در وضع قانون

] نيز[وجودات زنده است تا آنجاكه خردمند باشند، آزادي سان كه اراده نوعي از عليت م همان
توسـط   شوندگي تعيينوسيلة آن بتواند مستقل از  اي از اين عليت است كه به چنان خصيصه آن

عليت همة ] ويژة[صفت  ضرورت طبيعيسان كه  همان  هاي بيگانه عمل كند؛ درست به علت
  .13اند به عمل واداشته شدههاي بيگانه  موجودات غيرخردمند است كه توسط علت

  
كانت اخلاق را نتيجه آزادي اراده و آزادي را خصيصة ارادة همه موجودات خردمند 

  دانسته است؛ 
بايد تنها از خصيصة آزادي مشتق شود، بايد نشان داد كـه آزادي هـم   ] اخلاق[گونه كه  همان

                                                            
10 . see Langbehn 2004: 120 
11 . Allison 2001: 203 
12 . autonomi 

  104: 1369كانت .  13
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  14.هاي خردمند از همة ذات] برآمده[اي است  خصيصه
  

هـاي طبيعـي خـارجي، و     داند كه مستقل از علت وي اراده را هنگامي كاملاً آزاد مي
  خود داوري كند؛ ) عقل(صرفاً برمبناي خرد

اي نسبت بدهيم كه او نيز داراي انديشة آزادي  ما لزوماً بايد به هر ذات خردمند صاحب اراده
اي خـردي را   ا در چنين آفريـده زيرا م. كند عمل مي] انديشه[اين ] تأثير[است و كاملاً تحت 

در ارتبـاط بـا موضـوعاتش داراي عليـت     ] خردي كه[گيريم كه عملي است، يعني  درنظر مي
هـايش آگاهانـه    ولي امكان ندارد بتوانيم خردي را درنظر بگيـريم كـه درمـورد داوري   . است

 ـ صورت انسان سرنوشت نيروي داوري ازسوي خارج هدايت شود؛ چه در آن ه اش را ديگر ن
  .15به خرد خود بلكه به يك انگيزه نسبت خواهد داد

  
، هـم تحـت عليـت    )جسم(مندي از عقل و داشتن تن دليل بهره ها به از آنجاكه انسان
هاي متعين طبيعي قرار دارنـد، كانـت در آثـار     كنند و هم تحت عليت ارادة آزاد عمل مي

ادة آزاد است، از پديـدار كـه   ، كه متعلق به ار)نومن(اولية خود، با تفكيك حوزة ناپديدار
هاي متكثر تجربي است، هرگونه برخورد و مزاحمت ميان ايـن دو نـوع    متعلق به عليت

  كند؛  عليت را برطرف مي
انديشد، خود  خويشتن را چون هوشي صاحب اراده و درنتيجه داراي عليت مي... وقتي انسان

دهد  كننده جاي مي ارتباط با علل تعيين را در نظم متفاوتي از امور و در نوع كاملاً متفاوتي از
كـه درواقـع   (اي در عالم محسـوس درنظـر آورد    وقتي كه خود را چون پديده] در مقايسه با[

برطبق قـوانين  ] يعني[خارج، ] ناحيه[و عليتش را تسليم تعيين شوندگي از ) چنين نيز هست
حـال   توانند، بلكه بايد درعـين  ميتنها  برد كه هردو اين حالت، نه مي جا پي از اين. طبيعت، كند

كـه بـه عـالم    ( چيز پديـدار زيرا كمترين تناقضي در اين گفته نيست كه يك . نيز، روي دهند
هـا همچـون    از آن] حـال نيـز   در همان[اي است كه  ، تابع قوانين ويژه)محسوس متعلق است

ب چنين شيوة پس بايد خود را برحس. ، استقلال داردنفسه في، يا همچون يك وجود چيز يك
                                                            

 107: همان.  14

  107-8: همان.  15
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منزلـه   اي تصور كند و بينديشـد، كـه سـوي نخسـت آن بـر آگـاهي از خـودش بـه         دو سويه
موضوعي تأثيرپذيرنده از احساسات بنياد يافته، و سوي ديگرش بر آگاهي از خـودش چـون   

ديگـر سـخن    بـه ] يـا ([كار بسـتن عقـل    يعني مستقل از ارتسامات حسي در هنگام به -هوش
  .16زند تكيه مي -])و ادراك[فهم  همچون متعلقي به جهان

  
هـاي   بـه وجـود عليـت   ) نفسـه  فـي (كانت با تفكيـك عـالم محسـوس و عـالم فهـم     

كند  و عليت ارادة آزاد در وجود آدمي اشاره مي) ها ها، تمايلات و انگيزش انگيزه(طبيعي
  كند؛  معرفي مي) جهان(و انسان را شهروند هر دو عالم

حسـاب   ، خويشـتن را متعلـق بـه عـالم فهـم بـه      هوش] ويدارندة نير[ذات خردمند، درمقام 
است كه او عليت خود را يك ] عالم فهم[متعلق به همين  علت فاعليآورد؛ و تنها درمقام  مي

ديگر، وي همچنـين نسـبت بـه خويشـتن همچـون بخشـي از عـالم         ازسوي. خواند مي اراده
همـان  ] يـا پديـدارهاي  [منزله ظـواهر   محسوس آگاهي دارد، كه در آنجا اعمال او، كه تنها به

اين اعمال بايستي چنان درنظـر گرفتـه شـوند كـه توسـط      ... يابند هستند، بروز مي] او[عليت 
باشند از آرزوها و تمـايلات كـه بـه عـالم محسـوس تعلـق       كه عبارت  -پديدارهاي ديگري

  17.گردند معين مي -دارند
  

دانـد، از   كدام از دو عليت فوق را قابل حذف و يا تقليل به ديگـري نمـي   كانت هيچ
هـا را منتفـي    رو با تفكيك ساحت اين دو عليت از هـم، هرگونـه تعـارض ميـان آن     اين

يـدار و عـالم محسـوس و ديگـري در حـوزة      گونه يكي در حوزة پد دانسته است؛ بدين
نومي سوم  در آنتي نقد عقل محضكانت در . كند ناپديدار و عالم معقول ايفاي عليت مي

بر اين تفكيك تأكيد ورزيده و عليت فاهمه و عقل را دو عليت مسـتقل از هـم معرفـي    
  18.كرده است

  
                                                            

  127: همان.  16
 118: همان.  17

18 . Kant 1965: A458/B486 
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  نقد قوة حكمضرورت گذر از طبيعت به آزادي در 
گذاري فاهمه از عقل را كليد  نقدهاي اول و دوم، تفكيك ساحت قانوناگرچه كانت در 

رفع تعارض ميان عليت متعين تجربي از عليت اراده دانسته است ولي درهمين آثـار بـه   
  .گذر از طبيعت به آزادي نيز اشاره كرده است

هـاي   ، حـين بحـث از ايـده   نقد عقل محـض كانت در قسمت ديالكتيك اسـتعلايي  
اي  دون اينكه به تعارض عليت طبيعـي و عليـت ارادة آزاد در انسـان اشـاره    استعلايي، ب

هاي طبيعـت بـه    هايي براي گذر از مفهوم عنوان وسيله هاي عقل به داشته باشد، از مفهوم
  هاي عقل عملي ياد كرده است؛  مفهوم

 هـاي عملـي   هاي طبيعـي را بـه مفهـوم    هاي استعلايي عقل، گذر از مفهوم ممكن است مفهوم
هاي اخلاقي را تحت حمايت قرار دهنـد و   سان ممكن است حتي ايده گردانند و بدين ممكن 

   19.ها را در اتصال با شناخت نظري عقل آورند آن
  

كانت در اين بحث به چگونگي اين گـذر و حتـي كـاربرد آن در مباحـث اخلاقـي      
 20قانون عقل محضهاي وي در فصل  مدد گفته اي نكرده است، ولي شايد بتوان به اشاره

مندي در وحـدت عقـل نظـري و عملـي،      مندي اعيان و كاربرد اين هدف در باب هدف
منـدي اعيـان تحـت     كانت در اين فصـل، انتظـام و هـدف   . چگونگي اين گذر را فهميد

نوبـة خـود،    دانسته اسـت كـه ايـن نيـز بـه     ) برين(21هاي عقل را منتهي به خيراعلي ايده
ترتيب اتصال عقل نظري و  كند و بدين ادي را حمايت ميهاي خدا، خلود نفس و آز ايده

بخـش و   نحو نظام هاي عقل عملي را، هرچند به طبيعت عرضه شده توسط فاهمه، با ايده
  22.سازد نه معرفتي، ميسر مي

وي در . نيز به گذر از طبيعت به آزادي اشاره كـرده اسـت   نقد عقل عمليكانت در 

                                                            
19 . Ibid: A329/B386 
20 . the canon of pure reason 
21 . highest good 
22 . see Ibid: A815-17/B843-45 
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كـه در   -عقل يعني نفس، ارادة آزاد و خدا) هاي مفهوم(هاي كند از ايده اين اثر تلاش مي
 -آينـد  هايي نظري حاصـل مـي   مثابة ايده در نتيجة توحيد پديدارها و به نقد عقل محض

هـاي عقـل نظـري كـه      معنا كـه عقـل عملـي از ايـده     بدين. درطريقي عملي استفاده كند
مثابـة وحـدت و    اين بـه اند و بنـابر  درجريان انتظام پديدارها و اعيان تجربي حاصل آمده

، يعنـي در  )نومنـال (نفسـه  نحو فـي  ها را به اند، استفاده كند و آن نتيجة طبيعت تلقي شده
وي در اين رويكرد درصدد است با نسبت دادن مفهوم آزادي . ساحت آزادي لحاظ كند

به ارادة موجود خردمند حين وضع فرامين كلي اخلاقي، و تفكيك عليت عملي اراده از 
هـاي   بنيـاد وي در  23.هني فاهمه، تنـاقض بـين طبيعـت و آزادي را حـل كنـد     عليت ذ

نيز با طرح استفاده عملـي از مفهـوم آزادي، جـدال عليـت ذهنـي       مابعدالطبيعة اخلاق
كانـت   24.پذير دانسته است طبيعت و عليت عملي آزادي در وجود انسان را امري امكان

جود در نظام فلسفه نقدي بـه مـدد   اين اثر با امكان حذف شكاف مو نقد عقل عمليدر 
هاي عقل، كانـت نظـام عقـل محـض را نظـامي كامـل خوانـده و         استفاده عملي از ايده

  25.بنابراين لزوم بررسي شكاف مذكور در نقدي جداگانه را منتفي دانسته است
اگرچه كانت در آثار فوق، به گذر از طبيعت به آزادي اشاره كرده و نظام عقل محض را 

، با تأكيد بر شكاف بين فاهمه و عقـل  نقد قوة حكمنظامي كامل معرفي كرده است ولي در 
عنوان نقصي بزرگ در نظام فلسفه نقدي، درجستجوي امر سومي است كه همچون حلقة  به

منظور وي قوة حكم و اصـل   بدين. ي ذهن را به هم متصل كندواسطه، قواي معرفتي و عمل
  ويژة آن را حلقة واسط و تكميل كنندة نظام فلسفة نقدي دانسته است؛ 

مانـد اگـر    يك نقد عقل محض، يعني نقد قوة ما براي داوري برطبق اصول پيشين، ناكامل مي
ولي براي خويش است، مثابه يك قوة شناخت مدعي داشتن چنين اص قوة حاكمه كه آن هم به

  26.شود عنوان جزء خاصي از اين نقد منظور نمي به

                                                            
23 . Kant 1956: 5;7 

 127: 1369ببينيد كانت .  24
25 . Kant 1956: 5;7 

 56-7: 1381كانت .  26
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اين حلقة واسط هرچند اصل ويـژة خـود را دارد ولـي همچـون فاهمـه و عقـل در       
كـه   -خواهد گذر از طبيعـت  زيرا قوة حكم اگر مي. كند گذاري نمي اي قانون قلمرو ويژه

مثابة قـوة عقـل معرفـي     كه به -به آزادي را -فاهمه خوانده شده است نقد قوة حكمدر 
گونه كه اجزاء نظري و عملـي   ميسر كند، نبايد هيچ جايگاه مشخصي، همان -شده است

  دهد؛  خود اختصاص  ذهن دارند، به
نظري و ] اجزاء[در نظامي از فلسفه محض هيچ جزء خاصي را در بين ) قوة حكم(اصول آن 

الاقتضاء، گهگاه بـه هـر يـك از ايـن دو جـزء       توانند حسب دهند، بلكه مي نمي عملي تشكيل
  27.ملحق شوند

  
، با اشاره به جدايي قلمرو ويژة فاهمه از عقل عملـي مـدعي   نقد قوة حكمكانت در 

كننـد و بنـابراين اگرچـه     گـذاري نمـي   اي واحـد قـانون   است اين دو قوه اولاً، در عرصه
سازند، و درثاني، بنا به اين جدايي،  ي قلمرو واحدي را نميها نيست ول تناقضي ميان آن

  گيرد؛  نيز مورد شناسايي قرار نمي) ها نومن(نفسه عرصة بسيار وسيع اشياء في
شـان امـا در عملكردشـان در     گـذاري  اين دو قلمرو مختلف كه يكديگر را گرچه نه در قانون

سـازند زيـرا مفهـوم طبيعـي،      را نمـي  واحديكنند قلمرو  وقفه محدود مي جهان محسوس بي
مثابـة   نفسـه بلكـه بـه    مثابـة اشـياء فـي    كند اما نه به متصور مي 28متعلقات خويش را در شهود

نفسـه را متصـور    پديدارهاي صرف، اما مفهوم اختيار، بالعكس، در متعلَّق خـويش شـيء فـي   
نظري از متعلـق خـويش    تواند شناختي ها نمي بنابراين هيچ يك از آن. كند اما نه در شهود مي

ق بايـد        مثابـة شـيء فـي    بـه ) يا حتي از خود فاعل انديشـيده ( نفسـه فـراهم كنـد؛ ايـن متعلَّـ
محسوس باشد و ايدة آن بايد شالودة امكان همة اين متعلَّقات تجربه قرار گيرد، اما خود  فوق

، اما غيرقابـل  بنابراين عرصة بيكران. تواند به يك شناخت ارتقا يا گسترش يابد آن هرگز نمي
كـه در آن مـا    -يعني عرصة فـوق محسـوس   -حصولي، براي كل قوة شناخت ما وجود دارد

توانيم در آن، براي مفاهيم فهم يا مفاهيم  يابيم و بنابراين نمي هيچ سرزميني براي خودمان نمي

                                                            
 57: همان.  27

28 . intuition 
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  29.عقل، قلمروي براي شناخت نظري در اختيار داشته باشيم
  

يد در عرصه طبيعـت متحقـق شـوند، تبيـين عرصـة      از آنجاكه فرامين عقل عملي با
فاهمـه،  ) دترمينيسـتي (هـا و اصـول متعـين    مثابة طبيعتي آزاد از مفهـوم  محسوس به فوق

  كند؛  اخلاقي فراهم مي) اهداف(30فضايي را براي تحقق و همراهي غايات
ناپذير ميان قلمـرو محسـوس مفهـوم طبيعـت و قلمـرو فـوق        حال حتي اگر خليجي پيمايش

كمـك   بـه (نحوي كه هيچ گذاري از اولي به دومي  وس مفهوم اختيار قرار داشته باشد بهمحس
اينها دو جهان مختلـف باشـند    31گويي اي كه گونه ممكن نباشد، درست به) كاربرد نظري عقل

تواند هيچ تأثيري بر دومي بگذارد، باز هم دومي بايد نوعي تأثير بر اولي داشـته   كه اولي نمي
شود در جهان محسوس  اش طرح مي فهوم اختيار بايد غايتي را كه توسط قوانينباشد، يعني م

منـد بـودن صـورتش     اي انديشيده شود كه قانون گونه فعليت بخشد و درنتيجه طبيعت بايد به
  32.لااقل با امكان فعليت يافتن اين غايات در آن موافق با قوانين اختيار هماهنگ باشد

  
هاي تجربي سـاخته شـده توسـط     ود، اعيان و مفهومقوة حكم برمبناي اصل ويژة خ

را مورد تأمل قرار داده و عرصة فوق محسوس طبيعت را كه، متفاوت از طبيعـت   فاهمه
ترتيب گـذر   دارد و بدين تجربي مكانيكي، مناسب تحقق فرامين اخلاقي است عرضه مي

از قوة شناخت محض، يعني از قلمرو مفاهيم طبيعي به قلمـرو مفهـوم اختيـار را ميسـر     
  33.سازد مي

فاهمه و عقل، عرصة فوق محسـوس را در خـدمت   گري قواي  قوة حكم در ميانجي
در اين جريان، فاهمه مواد و موضوعات تأمل قوة حكم . دهد اهداف عقل عملي قرار مي

سازد و در گام بعد، قوة حكـم بـا تأمـل بـر كثـرات فاهمـه، عرصـه فـوق          را فراهم مي

                                                            
 67: همان.  29

30 . purposes 
31 . as if 

 68: همان.  32

 1388و ماحوزي  73: همان.  33
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ن پذير ساخته و سپس قوة عقل، با تحقق تكـاليف وضـع شـده در اي ـ    محسوس را تعين
  كند؛  را متعين مي عرصه، آن

مثابة پديدار  را كه طبيعت فقط به فهم، توسط امكان قوانين پيشين خود براي طبيعت، دليل اين
حال به فرولاية فـوق محسـوس    كار در عين دهد و با اين دست مي شود به براي ما شناخته مي

اصـل  كمـك   قوة حاكمـه، بـه  . ردگذا را كاملاً نامعين باقي مي طبيعت نيز اشاره دارد، گرچه آن
خود براي داوري دربـارة طبيعـت برطبـق قـوانين خـاص ممكـن آن، فرولايـة فـوق          پيشين

امـا  . كند مي پذير كمك قوة عقلي خويش تعيين به) هم در ما، هم در خارج از ما(محسوس را 
قلمـرو  و بنـابراين قـوة حاكمـه گـذار از      بخشد تعين ميرا  اش آن كمك قوانين عملي عقل، به

  34.كند مفهوم اختيار را ميسر مي
  

مثابـه جـزء    را بـه  كانت اين عرصه را درجريان تأملي زيباشناختي تبيـين كـرده و آن  
  .كنندة نظام عقل محض عرضه كرده است تكميل
  

  گذر از طبيعت به آزادي در زيبايي طبيعي
، دو نقـش متفـاوت   36از حكـم تـأملي   35، با تفكيك حكم تعينينقد قوة حكمكانت در 

درنظر گرفته است؛ اگر قوة حكـم  ) خيال(گري ميان قواي ذهن را براي قوة حكم واسطه
هـاي   كلي(هاي پيشين فاهمه واسطة قواي حس و فاهمه باشد و اطلاق مقولات و مفهوم

هاي حسي را ميسر سازد، فعاليتي تعيني ورزيده و بنابراين  بر كثرات و جزئي) شده  داده
ها و اصول متعين فاهمـه، بـر    اما اگر قوة حكم آزاد از مفهوم. شود ي ناميده ميحكم تعين

هـا را   آن) غـايي (هاي تجربي فاهمه تأمل ورزد و صـورت محـض   كثرات اعيان و قانون
هاي كلي تأمل شده، وحدت بخشـد و ايـن    انتزاع كند و كثرات مذكور را تحت صورت

وق محسوسِ طبيعـت، واسـطة فهـم و عقـل     منزله فرولاية ف هاي تأمل شده را به صورت

                                                            
 95: 1381كانت .  34

35 . determinate judgment 
36 . reflective judgment 
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  شود؛  قرار دهد، فعاليتي تأملي ورزيده و بنابراين حكم تأملي ناميده مي
عنوان اينكه داخل در تحت كلـي اسـت    را به 37اي است كه جزئي طور كلي قوه قوة حاكمه به

اي كه جزئـي را   داده شده باشد، قوة حاكمه) يعني قاعده، اصل، قانون(اگر كلي . كند تعقل مي
اما اگر فقط جزئي داده شده باشد و بناست كلي آن پيدا . تعيني است... دهد تحت آن قرار مي

   38.صورت قوة حاكمه صرفاً تأملي است شود، در اين
  

و  نقـد عقـل محـض   ها در  كانت عملكرد تعيني حكم را در فصل مربوط به شاكله
 نقد قوة حكمشناسي عيني  عملكرد تأملي آن را در فصول مربوط به زيباشناسي و غايت

  .بررسي كرده است
، ايـن قـوه در فعـاليتي    39اسـت  "قوة قرار دادن تحـت قواعـد  "از آنجا كه قوة حكم 

كنـد و بنـابراين نيازمنـد هـيچ اصـل       تعيني، تحت اصول و قواعد متعين فاهمه عمل مي
هـا و اصـول متعـين     اما اين قوه در فعاليت تأملي خود كه آزاد از مفهـوم . اي نيست ويژه

را بيابد و سپس ) جزئي(هاي امور كثير كند و درصدد است نخست، كلي فاهمه عمل مي
بنـدي كنـد، نيازمنـد اصـلي ويـژه خـود اسـت،         هاي كلي دسـته  را تحت اين مفهومآنها 

نقـد عقـل   و  نقد عقل نظـري عنوان نقدي جداگانه، همچون  به نقد قوة حكمرو  ازهمين
  40.كند ، اين اصل پيشيني را بررسي ميعملي

اسـت  ) سوبژكتيو(، كه اصلي كاملاً ذهني41مندي طبيعت حكم تأملي طبق اصل غايت
، كثرات تجربي ساخته شده توسط فاهمـه را  42ناخت و تعين اعيان توجهي نداردو به ش

مـراد از صـورت غـايي    . كنـد  ها را انتزاع مـي  آن "صورت غايي"مورد تأمل قرار داده و 
) فعليـت كامـل  (اعيان، عنصر صوري موجود درعين است كه به مفهوم و تصـور كمـال  

                                                            
37 . particular 

  72: همان.  38
39 . Kant 1965, A132/B171 

 61: 1387ماحوزي .   40
41 . principle of purposiveness of nature 

 132: 1381كانت .  42
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زمـاني و وجـودي، معلـول آن شـناخته     لحاظ  لحاظ مفهومي علت عين و به كه به -عين
مفهومي از فعليت عـين اسـت    عبارت ديگر، صورت غايي عين، به. اشاره دارد -شود مي

سوي آن در حركت است ولـي خـود ايـن صـورت، در آنـات نهـايي        كه عين مذكور به
  شود؛  حصول كمال متحقق مي

) بنـاي واقعـي امكـان آن   م(مثابه علـت آن   كه مفهوم به غايت متعلق يك مفهوم است تا جايي
) 43صورت غايي(مندي اش همان غايت متعلقدر قبال  مفهومعليت يك ] بنابراين. [لحاظ شود
) صـورت و وجـود آن  (شناخت يك متعلق بلكه خود متعلق   كه نه صرفاً پس جايي. آن است

. ايم كردهكمك مفهومش ممكن است، غايتي را تعقل  مثابة معلولي انديشيده شود كه فقط به به
  44.تصور معلول، در اينجا مبناي ايجابي علتش و مقدم بر آن است

  
ترتيب اعيـان   ها دانسته و بدين آن 45اعيان را انواعِ) محض(حكم تأملي صورت غايي

رونده، با تأمـل   اين قوه در فعاليتي پيش. كند بندي مي شان دسته كثير جزئي را تحت انواع
عنـوان   يـن انـواع را نيـز يافتـه و انـواع مـذكور را بـه       هاي انتزاع شده، اجنـاس ا  بر كلي
حكم تأملي اين فعاليت را تا آنجا . بخشد ها وحدت مي هاي متعلق تأمل، تحت آن جزئي

هـاي تجربـي كلـي و     ترتيب با دست يافتن بـه مفهـوم   كه ممكن است ادامه داده و بدين
هـا را نمـايش    مفهـوم  تر، سلسله مراتبي منظم از اين هاي كلي ها تحت مفهوم وحدت آن

را همچــون طبيعتــي  ) ســوبژكتيو(حكــم تــأملي ايــن نظــام ذهنــي     46.دهــد مــي
آنكه مدعي باشد طبيعت درواقع نيز چنين است،  دارد، بي عرضه مي) ارگانيكي(مند غايت

در تصور  47.نفسه چنين است نحوفي طبيعت به "گويي كه"گويد  اما از آن چنان سخن مي
نظـري داشـته باشـد،    ) نحـو كلـي   طبيعت بـه (اعيان و جهانمندي، به شناخت  اين غايت

اي براي استقراء و معرفت به جهان خارج نيز  منزلة پشتوانه مندي، به هرچند به اين غايت

                                                            
43 . final form 

 122: 1381كانت .  44
45 . species 
46 . see Ginsborg 2005: 3-4 

 64: 1387ماحوزي .  47
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  48.شود توجه مي
هـا تحـت    اعيـان و وحـدت ايـن صـورت    ) غـايي (هاي محـض  كانت انتزاع صورت

ه در آن هـر عضـوي هـم    ك ـ -تر در يك نظام ارگـانيكي را  هاي انتزاع شده كلي صورت
خيال و  49"بازي آزاد"نتيجة  -اي در خدمت ديگر اعضاء و كل است غايت و هم وسيله
هـا برمبنـاي    منظور تأمل بر اعيان و انتزاع صورت محض آن خيال به. فاهمه دانسته است

كنـد خـود را بـا فاهمـه      تـلاش مـي   -بخـش اسـت   كه اصلي نظام -مندي طبيعت غايت
ن هماهنگي و هارموني، برخلاف فعاليـت تعينـي ايـن قـوه، يـك      هماهنگ كند، ولي اي

قـوة خيـال بـا    . هارموني و هماهنگي متعين تحت مفاهيم و اصول پيشيني فاهمه نيست
هاي محض اعيان درجريان  خود در انتزاع صورت خودآيينيو  آزادينمايش گذاشتن  به

يابد كه احساس لذت زيباشـناختي   به احساس لذتي دست مي 50هارموني آزاد با فاهمه،
  شود؛  ناميده مي

مندي آن براي فاهمـه   هاي ما دربارة طبيعت چيزي وجود دارد كه توجه ما را به غايت در داوري
تر تا  نوعي سعي براي قرار دادن قوانين ناهمگون آن تحت قوانين تجربي عالي - كند ما جلب مي

ها با قوة شناخت  و بنابراين اگر موفق شود، از هماهنگي ميان آن - ن باشدهرجا كه اين كار ممك
  51.كند دانيم، احساس لذتي در ما ايجاد مي اي كه ما آن را صرفاً امكاني مي ما، هماهنگي

  
هـاي   قصدي صورت طور غير ترتيب هرگاه قوة خيال در بازي آزاد با فاهمه و به بدين

مندي عين  يابد كه همواره با غايت اس لذتي دست ميمحض اعيان را انتزاع كند به احس
  براي قوة حكم همراه است؛ 

واسـطه بـا احسـاس لـذت      شود كه تصور آن بي مند خوانده مي بنابراين عين فقط وقتي غايت
  52.مندي است قرين باشد و خود همين تصور، يك تصور زيباشناختي از غايت

                                                            
 62-6: همان.  48

49 . free play 
50 . Allison 2001: 41 & Zimmerman 1996: 163-68 

  84: 1381كانت .  51
 86: همان.  52
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همراه با احساس لذت است، احكـام   مندي اعيان را كه كانت احكام مربوط به غايت
  خوانده است؛  53زيباشناختي دانسته و قوة حكم كردن درباره چنين لذتي را ذوق

مندي عين است كه بر هيچ مفهـوم موجـودي از عـين     چنين حكمي يك حكم زيباشناختي دربارة غايت
نه مـادة تصـور آن   (صورتش در مورد عيني كه . كند را نيز فراهم نمي كند و چنين مفهومي از آن اتكا نمي

مبنـاي لـذتي از   ) بدون قصد اكتساب مفهومي از عين(هنگام تأمل صرف دربارة آن  به) يا دريافت حسي
شود اما نـه فقـط    شود، اين لذت ضرورتاً قرين با تصور عين مزبور دانسته مي تصور اين عين داوري مي

. طـور كلـي   جـود داوري كننـده بـه   كنـد بلكـه بـراي هـر مو     براي ذهني كه ايـن صـورت را ادراك مـي   
و نتيجتـاً داراي  (شود و قوة حكـم كـردن توسـط چنـين لـذتي       صورت، عين مزبور زيبا ناميده مي دراين

  54.شود ، ذوق خوانده مي)اعتبار كلي
  
نحـو فـردي، و تصـوير     عقيدة كانت، حكم ذوقي با ارائة صورت محض اعيان بـه  به

ق زيبايي طبيعي را فرولاية فوق محسوس اعيان عنوان يك كل، متعلَّ طبيعت ارگانيكي به
هـاي متعـين    دليل آزادي از مفهوم هاي محض انتزاع شده، به كند؛ زيرا صورت معرفي مي
ها چنـان سـخن گفتـه     شوند و از آن اعيان لحاظ مي) نومنال(نفسه مثابة بنياد في فاهمه، به

  55.نفسه نيز چنين است ، طبيعت في"گويي كه"شود  مي
كه در آن هر عضوي، هم وسـيله  ) نفسه طبيعت في(مند ة كانت، اين كل غايتعقيد به

كانت . سوي غايتي نهايي دارد كه در رأس هرم قرار گرفته است و هم غايت است، روبه
دانـد كـه    مي) فوق محسوس نهايي(عنوان يك كل را ايدة خدا غايت نهايي اين جهان به

  56.شده است همچون سازندة اين طبيعت زيبا درنظر گرفته
عنوان فوق محسوسِ درون ما، بايد موافق با قوانين طبيعـت   از آنجا كه ارادة آزاد، به
مثابـة زيبـايي    بـه (محسـوسِ تحـت طبيعـت     مند خواندن فـوق  عمل كند، كانت با غايت

  كند؛  ، وحدت و هارموني دو فوق محسوس طبيعت و آزادي را برقرار مي)طبيعي

                                                            
53 . taste 

 87: همان.  54
55 . Elliot 1996: 303 
56 . Buchdahl 1996: 45-6 & Baths 1996: 96-100 
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مند بودن صورتش لااقل با امكان فعليت يافتن  يشيده شود كه قانوناي اند گونه طبيعت بايد به
ميـان فـوق    وحـدتي بنابراين بايـد مبنـاي   . اين غايات در آن، با قوانين اختيار هماهنگ باشد

محسوس، كه در شالودة طبيعت قرار گرفته، با محتواي عملي مفهوم اختيار موجـود باشـد و   
كنـد و بنـابراين هـيچ     فـراهم نمـي  ] مبنـا [نظراً يا عملاً شناختي از آن ] مبنا[گرچه مفهوم اين 

حال گـذر از شـيوة انديشـيدن موافـق بـا اصـول يكـي بـه شـيوة           اي ندارد، بااين قلمرو ويژه
   57.سازد يشيدن موافق با اصول ديگري را ميسر مياند

  
محسـوس طبيعـت و فـوق محسـوس آزادي،      بنابه اين تلقي، كانت با وحدت فـوق 
  58.سازد امكان گذر از طبيعت به آزادي را ميسر مي
) جهـان، خـدا و آزادي  (هاي عقل را  رو كه ايده اين تصوير از طبيعت زيبا، هم از آن

رو كـه فضـايي آزاد از    كنـد و هـم از آن   كانت هستند، تبيين مـي كه لازمه نظريه اخلاق 
كنـد،   برگشت ناپذير نيوتني را براي تحقق فرامين اخلاقـي فـراهم مـي   ) مكانيسم(عليت

  59.حامي نظرية اخلاق كانت است
دارد،  گونه كه قوة حكم تأملي عرضه مي مندانه از طبيعت، آن از آنجا كه تصوير غايت

دارد كه همان غايت نهايي فاعل اخلاقي در رسيدن به ) ايدة خدا(يسوي غايتي نهاي روبه
نفسـه و تسـري آن بـه     منـدي طبيعـت فـي    قوة حكم با طرح غايت 60مقام تقدس است،

عنوان عيني از اعيان طبيعت، ناسازگاري عليت طبيعت با عليت ارادة  انسان به) جسم(تن
حتـي قـوة   . كنـد  برطـرف مـي   آزاد را حل كرده و بدين ترتيب موانع حصول سعادت را

مند را در راستاي غايات ارادة آزاد قرار داده  تر، طبيعت غايت حكم تأملي در گامي پيش
را  61مثابة علاقه به انجام تكـاليف اخلاقـي   به "احساس اخلاقي"مدد اين هارموني،  و به

                                                            
  68: 1381كانت .  57

58 . Allison 2001: 208 
 1388ماحوزي .  59

60 . Allison 2001: 203 
  132: 1369كانت .  61
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  62.كند تقويت مي
مند از طبيعت  و غايتترتيب، قوة حكم زيباشناختي با ارائة تصويري آزاد، زيبا  بدين

، وحدت فاهمـه و عقـل را برقـرار كـرده و درنتيجـه، شـكاف       )فوق محسوس(نفسه في
هـاي تجربـي    كند، زيرا قوة حكم با تأمـل بـر اعيـان و قـانون     طبيعت و آزادي را پر مي

نفسـه را   ها، طبيعت فـي  آن) محض(هاي غايي ساخته شده توسط فاهمه و انتزاع صورت
سازد و عقل با استفاده از اين عرصه براي تحقـق تكـاليف    پذير مي نمثابه يك كل، تعي به

  .كند اخلاقي وضع شده، كل مذكور را متعين مي
  

  :گيري نتيجه
عنـوان شـكاف طبيعـت و     كانت در آثار متعدد خود از شكاف بين فاهمه و عقـل بـه  . 1

  .آزادي ياد كرده است
آزادي را نقصـي بـزرگ در نظـام    ، شكاف بين طبيعت و نقد قوة حكمكانت تنها در . 2

عقيدة وي، بنابه تفكيك ساحات مربـوط بـه    فلسفة نقدي تشخيص داده است، زيرا به
نفسه بدون تبيين مانـده اسـت و درثـاني، شـكاف      فاهمه و عقل، اولاً عرصة اعيان في

  .مذكور مانع از تحقق كامل دانش متافيزيك است
ة عمل، بايد طبيعت چنان عرضه شـود  بنابه ضرورت تحقق تكاليف اخلاقي در عرص. 3

مندي طبيعت،  تنها مانعي در راه تحقق تكاليف فوق نباشد، بلكه با نمايش غايت كه نه
ها و غايات عقلي فاعـل   مثابة همسويي طبيعت با خواسته مندي به و معرفي اين غايت

  .اخلاقي، احساس و علاقة اخلاقي در عمل به تكاليف اخلاقي را تقويت كند
مدد قوة حكم تأملي در جريان تأملي زيباشناختي پوشش داده  انت اين شكاف را بهك. 4

ها و تشكيل يك  حكم زيباشناختي با تأمل بر اعيان و انتزاع صورت محض آن. است
كنـد و   هاي تجربي كلي، ارتبـاط طبيعـت و آزادي را برقـرار مـي     نظام غايي از مفهوم
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  .كند ميامكان رابطه قواي فاهمه و عقل را ميسر 
هارموني طبيعت و اخلاق صرفاً ازطريق رجوع به فرولايـة فـوق محسـوس طبيعـت     . 5

  .پذير است امكان
را  ، نه تنها امري سلبي در فلسفة نقدي نيست، بلكـه كانـت آن  )نومنال(نفسه جهان في. 6

عنـوان عرصـة تحقـق فـرامين      عنوان بنياد شناخت و هم بـه  در طريقي ايجابي، هم به
  .ي كرده استاخلاقي معرف

فرولاية فوق محسوس، برانگيزنـدة احسـاس زيباشـناختي در    ) سوبژكتيو(تبيين ذهني. 7
بر تبيـين قـوة ذوق، ايـن     كانت علاوه. هاي طبيعي است هاي ما پيرامون زيبايي داوري

  .تصوير از طبيعت را حلقة واسط طبيعت و آزادي معرفي كرده است
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